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 چکیده:
ترین متون عرفانی است كه در آن نامج عطار نیشابوری یکی از پیچیدهالهی زمینه و هدف:

اند. هدف این پژوهش ای از حکایتها و تمثیلها عرضه شدههای بنیادین تصوف در قالب شبکهآموزه

 شناسی ولادیمیر پراپ و تحلیلحکایتها بر پایج الگوی ریختبررسی ساختار روایی و محتوایی این 

عناصری چون شخصیت، انگیزه، خویشکاری، زمان و مکان است تا روشن شود عطار چگونه 

مفاهیم كلیدی عرفان، از جمله حركت از ظاهر به باطن، دذر از عشق مجازی به عشق الهی، و 

 .كندالله ا در قالب روایت بازنمایی میسیر فنا فی

نامه بر مبنای الگوی پراپ است. روش تحقیق، تحلیل كیفی ی تطبیقی حکایتهای الهی روشها:

ابتدا عناصر بنیادین روایت در هریک از حکایتها استخراج شد؛ سپس الگوهای مشترک میان 

دهد روابط میان حکایتها و تفاوتهای ساختاری و محتوایی آنها بررسی دردید. این شیوه اجازه می

ها، و كاركرد نمادین زمان و مکان در چارچوبی منسجم نشهای روایی، مسیر تحول شخصیتك

 .تحلیل شود

ها، با وجود تفاوتهای ظاهری، از الگویی روایی ها نشان میدهد كه بیشتر حکایتیافته ها:یافته

خود  یرد، ازدنسبتاً ثابت پیروی میکنند: سالک یا عاشق در برابر موانع بیرونی و درونی قرار می

درایی، ای والاتر از ادراک میرسد. تقابلهای محوری همچون ظاهربینی/باطنمیگذرد و به مرتبه

ریا/اخلای، و قدرت دنیوی/حقیقت الهی ساختار اندیشج عرفانی عطار را سامان میدهد. زمان و 

 .مکان نیز كاركردی نمادین یافته و مراحل سلوک روحانی را بازتاب میدهند

دیری از زبان قصه، نوعی طرح كلان نتایج این تحقیق نشان میدهد كه عطار با بهره گیری:نتیجه

ای از سیر وجودی انسان به سوی حقیقت ترسیم كرده است؛ طرحی كه در آن روایت به آیینه

نامه در نهایت تعلیم میدهد كه حقیقت آرزوهای برای نمایش اندیشج عرفانی بدل میشود. الهی

سان در باطن او نهفته است و دستیابی به آن جز با صدق، ایستاددی و رهایی از خویشتن پایان انبی

 .ممکن نیست
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Attar’s Ilāhī-nāmeh is among the most 
intricate mystical masnavis of Persian literature, where the essential doctrines 
of Islamic mysticism are expressed through a network of narrative units and 
symbolic tales. The present study aims to examine the structural and thematic 
organization of these narratives based on Vladimir Propp’s morphological 
model, focusing on core narrative elements—character types, motivation, 
functions, and the configuration of time and space—in order to show how Attar 
transforms key Sufi concepts such as the movement from appearance to inner 
truth, the transition from worldly love to divine love, and the path toward fanāʾ 
fi’Llāh into narrative form. 
METHODOLOGY: This research employs a qualitative and comparative analysis 
of the tales in the Ilāhī-nāmeh through the framework of Propp’s Morphology. 
Fundamental narrative functions were identified in each tale and then 
compared to uncover recurring patterns and structural variations. Such an 
approach allows for a systematic examination of the relationships between 
actions, character transformations, and the symbolic role of time and space 
within the mystical narrative logic. 
FINDINGS: The findings reveal that, despite their thematic variety, most tales 
follow a relatively stable narrative pattern: the seeker or lover confronts 
internal or external obstacles, abandons self-centered desires, and ascends to 
a higher plane of spiritual perception. Central oppositions—including 
appearance versus inner truth, hypocrisy versus sincerity, and worldly power 
versus divine reality—shape Attar’s mystical worldview. Time and space 
function symbolically, mirroring the stages of the spiritual journey. 
CONCLUSION: The study concludes that Attar employs the medium of 
storytelling to construct a comprehensive paradigm of human spiritual ascent. 
In this paradigm, narrative becomes a mirror for mystical thought, 
demonstrating that the ultimate truth of human longing resides within the 
inner self, attainable only through sincerity, steadfastness, and the 
transcendence of ego. 
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 مقدمه

و  های درونی به زبان تمثیلاش برای تبیین مفاهیم پیچیدۀ سلوک و تجربهدیریعرفان اسلامی از روزدار شکل

روایت روی آورد. این درایش سبب شد كه حکایت و قصه در متون عرفانی فارسی جایگاهی بنیادین بیابد و شاعرانی 

های عرفانی را در قالبی زنده و هنری ، آموزهدیری از ظرفیت داستانچون فریدالدین عطار نیشابوری با بهره

، هنامالهیویژه در های عرفان در قرن ششم هجری است كه در آثار خویش، بهترین چهرهبازنمایند. عطار از برجسته

با آسوددی تمام در كودكی و جوانی با »پیوند میان شعر و حکایت را به اوج هنر و بلاغت رسانده است. شاعری كه 

ادب آشنایی یافت و نشانج معرفت به قرآن و حدیث و فقه و تفسیر و طب و نجوم و كلام ادب در آثارش موج علم و 

روایت و نقل حکایات فرعی استوار هایش بر طرح یک كلان(. شیوۀ او در مثنوی657: ی 4373كوب، )زرین« میزند

ر ای را ارائه میدهند. دبندی ویژهه و پایاناست: حکایاتی كه در عین تنوع، استقلال موضوعی دارند و هریک نتیج

هایی از طبقات مختلف جامعه سخن میگوید، پیامبران، پادشاهان، درویشان، ها، عطار از شخصیتاین حکایت

های اخلاقی و اجتماعی تنها مفاهیم عرفانی بلکه مسائل و دغدغهها نهعالمان، دیوانگان و عاشقان، و از خلال قصه

 انسانی و سیر روحانی را مینمایاند و یز بیان میکند. او با زبانی نمادین و تمثیلی، جدال میان امیالعصر خود را ن

 .زدایی از صورتهای عادی زنددی میسازدهر حکایت را مجرایی برای بیان حقیقت و آشنایی

زبان یان شاعران فارسیداستان آمده است؛ از این حیث در م 4995پرداز است و در شش اثر او عطار شاعری داستان

داستان  696 نامهالهیها، دفتار صوفیانه آمده است. در میان مثنوی 6941 تذكرۀالاولیاجایگاهی ممتاز دارد. تنها در 

نیز ادرچه در ظاهر یک داستان بلند است، در بطن  الطیرمنطقداستان.  317 نامهمصیبت، و 41 اسرارنامهدارد، 

 .نی داردداستاحکایت میان 471خود 

اند و همگی با ریشه( از نظر مضمون همنامهمصیبتو  الطیرمنطق، نامهالهی، اسرارنامهچهار مثنوی بزرگ عطار )

یا  «روایت مادر»اند. ساختار این آثار بر پایج داستانی مركزی یا انبوهی از حکایات كوتاه و پراكنده آراسته شده

امج نالهى» های فرعی و تمثیلی جای دارد.ای از قصهدرون آن مجموعه شکل درفته است، روایتی كه« روایتكلان»

 «اى ارتباط دارد تا تمامیّت و وحدت آن در جامعیّت طرح اصلى تجلّى یابدپرداختهعطار با قالب ساخته و پیش

ای با شش پسر خویش است ودوی خلیفهدفت« روایت مادر»، این نامهالهی(. در 674، ی 4: ج 4341كوب، )زرین

كه هریک آرزو و خواهشی در دل دارد. پدر در پاسخ به هر پرسش یا تمنای پسر حکایتی میآورد كه ساحتی از 

 و سندبادنامه، كلیله و دمنهتعلیم عرفانی یا اخلاقی را در بر دارد. این شیوه یادآور ساختار روایی آثاری چون 

تر روایت میشوند؛ اما در آثار عطار، این قالب در خدمت تر در چارچوبی بزرگاست كه داستانهای كوچک نامهمرزبان

هایی ودو در این مثنوی داه میان دو چهرۀ ثابت و داه میان شخصیتبیان تجربج عرفانی قرار درفته است. دفت

 (.3، ی4: ج 4375م آنان تغییر میکند )ریتر، متغیر جریان مییابد و موضوع سخن نیز بسته به حال و مقا
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پردازی عطار با مولوی تفاوت پردازی او در آثار مولوی ادامه یافت. با این همه، تمثیلپس از عطار، سنت داستان

لوی كه مودیری در پایان هر حکایت میآید، در حالیبنیادین دارد؛ تمثیلهای عطار ساختاری كامل دارند و نتیجه

داستان به بیان نکات و تعلیقات میپردازد و روایت را موقتّاً قطع میکند. به تعبیر ریپکا، او این شیوه را از  در میانج

: ی 4394پردازی از استاد خویش تواناتر است )ریپکا، بردرفته است؛ اما در داستان الحقیقهحدیقجسنایی و نظم 

149 .) 

نامه، ، مقدمج الهی4395كدكنی، آن خسرونامه بوده است )شفیعیكدكنی نام اصلیِ به دفتج شفیعی كه نامهالهی

ترند و در آنها مضامین لطیف عرفانی و نکات مفصل نامهالهیهای عطار، حکایتهای نسبت به دیگر مثنوی 4(.33ی 

در  ست كه بعدها«زن پارسا»ترین حکایت آن، داستان پیرایه بیان شده است. مفصلّاخلاقی در زبانی ساده و بی

ای است كه شور و وجد دونهنیز اقتباس شده است. زبان عطار نیز به التمثیلجامعو  جواهرالاسمارآثاری چون 

نایی، ی سالحقیقهحدیقجدور است؛ در حالی كه در فروشی بههای تصنّع و فضلعرفانی بر آن غلبه دارد و از پیرایه

خودی سالک به دوش میرسد. او آثار عطار طنین وجد و بیشاعر در مقام حکیمی زاهد و عالم سخن میگوید، در 

وجوی اظهار علم است و نه در پی آرایش لفظ، بلکه غایت سخنش انتقال تجربج درونی و حال عارفانه نه در جست

 .است

هایی اند و برخی تنها طرحی كوتاه. حکایتتنوع در طرح و مضمونِ حکایتهای عطار نیز چشمگیر است؛ برخی مفصلّ

اند كه از نظر انسجام نامهالهیاز جمله روایتهای مفصلِ « سرتاپک هندی»و « رابعه دختر كعب»، «زن پارسا»چون 

ای نیز هدونو طرح ها، حکایتهای كوتاهاند. در برابر آنطرح و پیوستگی علت و معلول، به داستانهای امروزین نزدیک

در چند بیت تمام میشود  الطیرمنطقكه روایت رابعه در ند؛ چنانهست كه در نهایت ایجاز، معنایی ژرف را مینمایا

 :و در عین كوتاهی، تصویری كامل از فنا و اخلای ارائه میدهد

 خودی میگفت در پییشِ خدای:بی

 «ای خدا! آخر دری بر من دشای»كی

 رابعه آنجا مگر بنشسته بود

 «ای غافل! كی این در بسته بود؟»دفت: 

 (3357-3354ب  الطیر عطار،)منطق

عطار، برخلاف مولوی، تنوع فراوانی در شخصیتها دارد؛ نزدیک به پانصد شخصیت از ددا تا سلطان در حکایتهای 

شناسی موشکاف دانست كه با بازنمایی كردار و دفتار طبقات رو، او را میتوان جامعهاو حضور مییابند؛ از این

 .ترسیم كرده استدونادون، سیمای انسانیِ جامعج زمان خود را 

چنین است كه در آغاز هر مقاله پرسش پسر و پاسخ پدر را میآورد، سپس  نامهالهیشیوۀ عطار در تنظیم مقالات 

تناسب، حکایتی تمثیلی نقل میکند. داه این حکایتها با موضوع آغازین پیوندی مستقیم ندارند و از دفتار پدر به

سان، منظومه ساختاری ه و سپس در قالب مقالات دنجانده است. بدینتر آنها را ساختنظر میرسد شاعر پیشبه

سیّال و پویا مییابد كه در آن، رشتج اصلی دفتگو میان پدر و پسر پیوسته با روایتهای تمثیلی درمیآمیزد )فروزانفر، 

ر یک ی است كه هانگیزلطف آثار عطار در حکایتها و تمثیلهای كوتاه و دل»اند كه درستی دفته(. به47: ی 4371

ای جامعه ای از سیمای از نکات اخلاقی و عرفانی را به زیباترین و مؤثرترین شکل بیان میکند و چه بسا پردهنکته

(. همین ویژدیها 636: ی 4395)پورنامداریان، « و رفتار صنفهای دونادون مردم را نیز پیش چشم خواننده مینهد

                                                      
 .659، ی 4373، تهران: علمی، با كاروان حلُّهكوب، . همچنین ن.ک: عبدالحسین زرین4 
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ه ای از تعالیم عرفانی، بلکه سندی زندتنها دنجینههای عطار، نهر مثنویدر كنار دیگ نامهالهیسبب شده است كه 

 .از حیات فکری، اخلاقی و اجتماعی قرن ششم هجری باشد

 

 شناسی پژوهشمبانی نظری و روش

شناسی ولادیمیر پراپ امکان آن را ی عطار نیشابوری بر اساس نظریج ریختنامهالهیتحلیل ساختار حکایتهای 

میکند كه عناصر داستانی این اثر عرفانی را نه صرفاً از دید محتوایی، بلکه از منظر ساختار روایی و كاركردهای فراهم 

سی است شناهای زبانهای ساختاردرایی و یافتهشناسی حاصل جمع اندیشهشکل»تکرارشونده نیز ارزیابی كنیم. 

وسی به های پریان رقصه»ثبات كرد. یاكوبسن میگوید: و نخستین بار ولادیمیر پراپ روسی این نظریه را بیان و ا

 «دونه تأثیرپذیری از دیگران تکامل یابد.توانسته است بدون هیچطور انحصاری جنبج ملی دارد و مشخصاً می

شناخت و تعیین عناصر ثابت و متغیرّ »( پراپ نخستین دام را در تحقق فرضیج خویش 7: ی 4394)یاكوبسن، 

، «خویشکاری»از  4های پریانشناسی قصهریخت( او در 35: ی 4397شناس و خدیش، )حق« قصه دانست.

 سخن دفت. از این نظرداه، داستان به قسمتهای زیر تقسیم میشود:« زمان و مکان»، و «انگیزش»

 ها.قهرمانان داستان و صفات آنشخصیت:  .4

( وجود Functionsها )«خویشکاری»ی از ها، الگویپایان قصه: پراپ نشان داد كه در پسِ تنوع بیخویشکاری .6

شان، در پیشبُرد روایت انجام میدهند. این خویشکاریها ها، فارغ از هویت فردیدارد؛ یعنی اعمالی كه شخصیت

 میانجامند. « بازدشت»یا « كشف»آغاز میشوند و به « خواستن»اند كه از ای از كنشهای تکرارشوندهزنجیره

ا هاست كه موجب به وجود آمدن خویشکاریها در قهرمانان داستان میشود. انگیزش: دلایل و اهدافی انگیزش .3

عناصر  ترینثباتای كاملاً زنده و ممتاز میبخشد؛ اما با وجود این، انگیزشها جزء ناپایدارترین و بیبه قصه صبغه

توان با اوت است و نمیها در هر داستانی با داستان دیگر متف(. این انگیزش453: ی 4349قصه هستند )پراپ، 

 ها به ساختار یک نوع داستانی خای پی برد.تکیه بر آن

ار رود. ساختهای كلاسیک فارسی، زمانی است كه با ساختار داستان به پیش می: زمان در داستانزمان و مکان .1

یش ای پبه دونه ها در ادبیات كلاسیک دارای توالی زمانی طبیعی است وهای عطار نیز چون دیگر داستانداستان

ای بعد از واقعج قبلی و قبل از واقعج بعدی در طرح داستان حضور رود كه در امتداد زمان، هر شخصیت یا واقعهمی

عی شوند، تابع نظم طبیها و وقایع، كه بر حسب سیر طبیعی زمان وارد صحنه میمییابد. ترتیب حضور شخصیت

 (.657: 4394ت )پورنامداریان، عناصر جمله )فعل، فاعل، مفعول( در زبان اس

ج خود او دفتهای عامیانج روسی تدوین شده است، اما بهبا این وصف، باید دفت كه ادرچه الگوی پراپ برای افسانه

میتواند در تحلیل روایتهای متعلق به فرهنگهای دیگر نیز كارایی داشته باشد، مشروط بر آنکه خویشکاریها با بافت 

ویژه در آثار عطار، این خویشکاریها متن تطبیق داده شوند. در متون عرفانی فارسی، و به فرهنگی و معنایی هر

 .ای تمثیلی و رمزی مییابند؛ كنشهای بیرونی قهرمانان بازتابی از سیر درونی سالک در مسیر حقیقت استجنبه
 

 نامهالهیساختار و روایت در 

ای با شش پسر خود است. ودوی خلیفهبیت كه ساختار كلان آن دفت 4495ای است عرفانی در منظومه نامهالهی

هر یک از پسران تمنایی دارند كه از دید عقل و تجربج بشری ناممکن است: یکی آرزوی دختر شاه پریان دارد، 

                                                      
4. Vladimir Propp, Morphology of the Folktale, Austin: University of Texas Press, 1928. 
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ششمی كیمیا. پدر، كه نماد دیگری سحر و جادو، سومی جام جم، چهارمی آب حیات، پنجمی انگشتر سلیمان و 

ودو، معنای باطنی آرزوی او را آشکار میسازد: عقل یا روح است، با هر یک به مناظره مینشیند و در پایان هر دفت

؛ انگشتر «علم»؛ آب حیات «عقل»؛ جام جم «فقه و ایمان»است؛ سحر و جادو « نفس مطمئنه»دختر شاه پریان 

نظم نحوی و معنایی روایت عطار بر تركیب فاعل، مفعول، فعل استوار است: «. معرفت»و كیمیا « قناعت»سلیمان 

پسر )فاعل( تمنایی )مفعول( دارد، پدر با آن مخالفت میکند )فعل متقابل(، مناظره درمیگیرد، پدر غالب میشود و 

، «نفس» ب بهو شش پسر را به ترتی« روح»پسر تسلیم حقیقت میگردد. عطار در تأویل رمزی خویش، خلیفه را به 

ودو (. از این منظر، دفت44: ی 4394تعبیر میکند )پورنامداریان، « توحید»و « فقر»، «علم»، «عقل»، «شیطان»

ای خانواددی، بلکه تمثیلی از كشاكش نیروهای درونی انسان است. لوئی میان خلیفه و پسران نه صرفاً پدیده

؛ ترین ركن تلقی میکندرا مهم« درد»میداند و « ی، عشق و دردزیبای»ماسینیون سه ركن بنیادین در آثار عطار را 

: مقدمج 4341ست كه از رهگذر درد و عشق، روح را به رهایی میرساند )ماسینیون «هاطبیب جان»به باور او، عطار 

وی و تقابل دائمی میان دو نیروی مخالف )امیال دنی نامهالهی(. از همین منظر، در 45و  41نامج عطار، ی الهی

ندای روحانی( جوهرۀ روایی اثر را میسازد. این توالی همان زنجیرۀ علیّ و زمانی در روایتهای پراپی است، با این 

ده در این الگوی تکرارشون«. بازدشت به خانه»است نه « بازدشت به حقیقت»نتیجج نهایی  نامهالهیتفاوت كه در 

 ددردونی.  ←اقناع  ←آزمون  ←مخالفت  ←: آرزو های پراپی استشش مناظره، همان زنجیرۀ خویشکاری

 های عطار متمایز میکند:شناختی  چند ویژدی ممتاز دارد كه آن را از دیگر مثنویاز دید روایت نامهالهی

 تری دارد.با داستانی نسبتاً بلند آغاز میشود كه در دل خود حکایتهای كوتاه  .4

 سخن میگوید و پیوند میان راوی و روایت را آشکار میسازد. واسطه با خوانندهراوی در مواضع دونادون بی .6

 ای.اند، نه موجودات اسطورهقهرمانان حکایتها از میان مردم عادی .3

 بنیان حکایت بر تقابل دو نیروی متضاد )عقل و عشق، فقر و غنا، ظاهر و باطن( است. .1

 شده است. هایی چون عقلای مجانین سبب پیوند درونی میان روایتهاتکرار شخصیت .5

 ای میرسند.شخصیتها در عین نمادین بودن، پویایی و تحول دارند و در پایان هر حکایت به ادراک تازه .4

غالباً كاركرد رمزی دارند و هویت تاریخی شخصیتها در پس نمادهای اخلاقی و عرفانی  نامهالهینامها در  .7

 .پنهان میشود

پردازی كلاسیک، نظامی چندلایه و پویا از دیری از الگوهای قصهاین ویژدیها نشان میدهد كه عطار در عین بهره

توان را می نامهالهیترتیب، ای از سیر و سلوک تبدیل میکند. بدینمعنا آفریده است كه هر حکایت را به مرحله

ای نفس یا عقل انسان است و تعارض میان آنها دانست: هر شخصیت یکی از قو« جدال درونی سالک»تجسمی از 

 .بستر روایی اثر را شکل میدهد

 

 پیشینۀ پژوهش

اند. اما ساختار روایی های زبانی، فکری یا عرفانی آثار او پرداختهپژوهشهای پیشین دربارۀ عطار اغلب به جنبه

 شناسی پراپی دربارۀ این اثرج ریختای منسجم بر پایحکایتها كمتر در كانون توجه بوده است و تاكنون مطالعه

 .انجام نگرفته است
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 هابندی حکایتطبقه

 حکایتهای عاشقانه

عطار نیشابوری جایگاهی بنیادین دارند. این حکایات در تمامی مقالات اثر  نامهالهیحکایتهای عاشقانه در 

اند؛ اما از حیث مضمون و ساختار عناصر مشترک، در پیوندی درونی با یکدیگر قرار دارند. ساختار حکایتهای پراكنده

 ل قرار میگیرد. كنش اصلی،الگویی تقریباً ثابت دارد: عاشقِ صادق در برابر مانع، آزمون و تحو نامهالهیعاشقانج 

ایستاددی و فداكاری در راه عشق است؛ انگیزش، طلب وصال معشوق؛ و نتیجه، یا تعالی روحانی است یا سقوط 

ها، عطار عشق را سرچشمج تحول و معیار صدق میداند. عشق در نگاه او نیرویی است اخلاقی. در تمام این روایت

نا كاركردی تربیتی دارد. شخصیت عاشق در بیشتر حکایات، عامی یا كه هم در عالم انسان و هم در عالم مع

دست است؛ اما به مدد عشق به مقامی برتر میرسد. در منظومج عطار، عشق نه امر حسی یا عاطفیِ صرف، بلکه فرو

 یِعامل حركت و رهایی است، نیرویی است كه آدمی را از خودِ جزئی به كل مطلق میرساند و نظام اخلاقی و فکر

هر تمنای دنیوی پوششی است برای میلِ باطنیِ انسان به خداوند  نامهالهیسالک را ددردون میکند. در 

سوی فنا و وصال را ترسیم (. عطار از رهگذرِ تصویرِ عشقِ جسمانی، سیرِ روح را به657: ی 4394)پورنامداریان 

ان به معرفتی برتر دست مییابد و عشقش از مرتبج روست كه در اغلب حکایتها عاشقِ زمینی در پایمیکند؛ از همین 

(. از نظر ساختاری، زمان در همج حکایتها 45: ی 4341حسیّ به مرتبج روحانی تبدیل میشود. )ن. ک: عطار، 

سان، عطار با طرح عشق در های تاریخی، به نماد دنیای انسان بدل میشود. بدینخطی است و مکان، فارغ از نشانه

دون، راهی برای شناخت حقیقت میگشاید. او نشان میدهد كه عشق راستین، خواه در زنِ دمنام و های دوناچهره

 .ای برتر از وجودخواه در موری كوچک، نیرویی است برای رهایی از خویش و رسیدن به مرتبه

 

 حکایت آن زن كه بر شهزاده عاشق شد

در نگاه او مظهر كمال و جمال است، و همین « هزادهش»در آغاز حکایت، زن در دربار و زیباییِ دنیوی غرق است. 

ای استوار است كه میتوان آن را با مرحلهمیل ظاهری آغازِ حركتِ درونیِ اوست. ساختار حکایت بر الگویی پنج

( كشف یا 1( آزمون یا ابتلا )3( مخالفت یا مانع )6( تمنّا یا خواستن )4های پراپ منطبق دانست: )خویشکاری

هایی كه جنبج ارشادی دارد، او ( ددردونی یا رستگاری. زن ابتدا تمنّای وصال دارد؛ اما شهزاده با پاسخ5آداهی )

میخواند. سرانجام، زن درمییابد كه جمالِ واقعی در نفسِ پاک و در محبتِ الهی است، نه در چهرۀ را به تأمل فرا

ای كه عشقِ مجازی در شعاعِ عشقِ ؛ همان لحظهاست« توبج عاشق»انسانی. این لحظه، نقطج عطف روایت و نماد 

 .حقیقی مستحیل میشود

ای میان میل و عقل تبدیل میکند. اما در وجه ودوی میان زن و شهزاده را به مناظرهعطار با هوشمندی، دفت

طلق م نمادین، تمثیلی از نفسِ انسانی است كه در پیِ زیباییِ محسوس است و در جریانِ آزمون به درکِ زیباییِ

 نفسِ»دارد؛ ضدقّهرمان در این داستان نه شخصی بیرونی، بلکه « راهنما»و « دهندهیاری»میرسد. شهزاده، نقشِ 

زن است. زمانِ روایت خطی و پیوسته است و مکانِ رخداد، فضایی دنیوی دربار كه نماد عالمِ كثرت و « هوسناک

 غفلت است. 

ر وصالِ ظاهری، به بصیرتی درونی دست مییابد و درمییابد كه همج در سطح عرفانی، زن، پس از تجربج ناكامی د

سان، اند. بخشش پادشاه نشانج رحمت الهی است كه عاشق صادق را میپذیرد. بدینزیباییها پرتوی از جمالِ الهی

راسر س دونه كه درروایت از محدودۀ عاطفی فراتر میرود و به تمثیلی از سفرِ روحانی انسان تبدیل میشود. همان
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دیری از حکایت عاشقانه، نظامی از تعلیم عرفانی پدید میآورد كه در آن مشاهده میشود، عطار با بهره نامهالهی

 سه مرحلج اصلیِ تکامل روح را تشکیل میدهند. « آداهی»، و «رنج»و « عشق»

 بر بنیاد الگوی پراپ:

شخصیتی خنثی(، پادشاه )مانع و در پایان دذشته(، شاهزاده )معشوق و زن )عاشق و از جانها: شخصیت

 شونده(.متحول

زن به عشق زمینی دل میسپارد؛ اما در پایان عشق او رنگی عرفانی مییابد. صدق ها: خویشکاریها و انگیزش

 .اش او را از مرگ میرهانددفتار و پایداری

ه دشاه از قهر به بخشش میرسد و شهزادای برتر صعود میکند، پاای پایین به مرتبه: زن از مرتبههاحركت شخصیت

 .تحول باقی میماندبی

زمان داستان خطی و پیوسته است و مکانها )كاخ، كوی و برزن، میدان( نماد جهان محسوس و زمان و مکان: 

 .اندزمینی

 و مور عاشق )ع(حکایت سلیمان

برمیدارد. سلیمان ابتدا او را در این حکایت، مور كوچکی عاشق سلیمان است و در راه وصال او خاكی سنگین 

 .زده میشودناتوان مییابد؛ اما در پایان از اراده و صدق مور شگفت

 مور )عاشق صادق و فداكار(، سلیمان )مانع نخستین و سپس راهنما(.ها: شخصیت

 .ایستاددی در راه عشق و از خود دذشتگی تا رسیدن به مطلوبخویشکاری: 

صعودی دارند؛ سلیمان از داوری ناصواب به درک حقیقت میرسد و مور از : هر دو حركت هاحركت شخصیت

 .حقارت به بزردی

 .است كه میتواند در هرجا واقع شود« كوی و تل خاک»اند؛ صحنج اصلی در هر دو طبیعی و خطیزمان و مکان: 

 میشود. عشق او عامل اش چیرهدر تأویل عرفانی، مور تمثیل انسانِ سالک است كه با همت بلند، بر ضعف وجودی

 .ای والا میرسددونه حتی موجودی ضعیف، با عشق به مرتبهرشد و معرفت است، نه امری غریزی. بدین

 

 حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او )رابعه(

 در»است. رابعه، دختر امیر بلخ، عاشق غلامی به نام بکتاش میشود.  نامهالهیترین حکایات این داستان از مفصلّ

طرح داستان، محور و مركزیت حوادث بر رفتار، اعمال، اندیشه و احساسات شخصیت اصلی قرار میگیرد و سرنوشت 

 (.4394)قدیری یگانه، « و پایان ماجرای اوست كه اهمیت پیدا میکند

 یه ورابعه )عاشق و قهرمان مثبت(، بکتاش )معشوق و در پایان عاشق(، حارث )مانع و امیر بلخ(، داها: شخصیت

 ها(.رسانرودكی )پیغام

شدن در راه عشق. عشق رابعه از تمنای زمینی آغاز میشود و در پایان به مقامی كشتهخویشکاری و انگیزش: 

 .عرفانی میرسد

رابعه مسیر صعودی دارد، بکتاش دچار افت و خیز است و در پایان با مردش به رهایی ها: حركت شخصیت

  .ط میکند و در پایان متحول نمیشودمیرسد. حارث: مانع اصلی، سقو
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 .اندشدهزمان خطی است و مکانها )قصر، حمام، زندان، بلخ و بخارا( واقعی و شناختهزمان و مکان: 

در این حکایت، وصال ظاهری ناممکن است؛ اما مرگ عاشق و معشوق نوعی وصال روحانی تلقی میشود. عطار در 

 .میداند، عشقی كه در مرگ به كمال میرسدمنزلج ایثار مطلق اینجا عشق را به

 

 حکایت شهزاده و سرهنگ عاشق

ای میشود. او برای رسیدن به معشوق از جان میگذرد؛ اما چون در دل در این روایت، سرهنگی دلباختج شهزاده

 .هنوز حجابِ خودبینی دارد، از وصال محروم میشود

 نثی(.سرهنگ )عاشقِ خودبین(، شهزاده )معشوق خها: شخصیت

سرهنگ از نشیب به فراز و اوج میرود و سقوط میکند. شهزاده مسیری معکوس را طی ها: حركت شخصیت

 .میکند

 .ای ناخالصدذشتگی در راه عشق با انگیزهاز جانخویشکاری: 

 .ناكامی و مرگ به سبب وسوسج نفسنتیجه: 

ق خویش است، نه امری بیرونی. عطار در در مقایسه با حکایت زن عاشقِ شهزاده، در اینجا خود عاشق مانع عش

 .ترین حجاب میان عاشق و معشوق استبزرگ« خود»این حکایت تصریح میکند كه 

 

 خلاصۀ حکایتهای فرعی

 :در چند حکایت دیگر نیز مضمون عشق بازتاب یافته است و هر یک بعُدی از این مفهوم را روشن میسازد

اش باعث محرومیت او میشود: عطار كه خودخواهی عاشقیحال: جمال و عاشق شوریدهپسر صاحب .4

 .عشق را وسیلج تعالی اخلاقی میداند، نه لذت شخصی

عمر را از كشتن عاشق سرزنش  )ی(جوان در راه عشق كشته میشود و پیامبرعمر بن خطاب و جوان عاشق:  .6

 .میکند: نشان تأیید عشق صادق در نگاه عطار

بردۀ معشوق میشود؛ اما تا پایان بر عشق خود میماند. حركت او صعودی پیر عاشق پیر عاشق و جوان گازُر:  .3

 .و نماد وفاداری است

جوانِ فقیر با منطق عشق بر سلطان محمود غلبه میکند و با صدق دفتار خود فروش و ایاز: جوان نمک .1

 .پیروز میشود: این حکایت برتری عشق بر قدرت را مینمایاند

را به زر میفروشد و سقوط میکند؛ زبیده او را به عشق خالص الهی صوفی عشق مرد صوفی و زبیده:  .5

 .میخواند. این حکایت مرز میان عشق حقیقی و ریاكارانه را نشان میدهد

ایان اند كه تا پاست و شخصیتهای مثبت كسانی« ایستاددی در عشق»ها، خویشکاری عاشق در تمام این داستان

اند، در محدودۀ دنیای واقعی است و مکانها هرچند از نظر تاریخی نامعینّراه میمانند. زمان در همج آنها خطی 

های تاریخی و تمركز بر موقعیتهای عام، روایت را )كاخ، بازار، بیابان، مصر و...( تصویر میشوند. عطار با حذف نشانه

 .از زمان و مکان خای رها میکند تا تمثیلی بشری بیافریند

 



 454-497 صص ،447 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151 بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 449

 یتهای عاشقانهجدول تطبیقی عناصر در حکا

 حکایت
 نوع عشق

شخصیت 

 محوری
 نتیجۀ نهایی خویشکاری اصلی

 بخشش و رستگاری ایستاددی و صدق زن الهی ←عشق زمینی  زن و شهزاده

 درک حقیقت تلاش و پایداری مور عشق الهی سلیمان و مور

 رابعه و بکتاش
عشق زمینی با تأویل 

 عرفانی
 وصال روحانی فداكاری تا مرگ رابعه

 سرهنگ و شهزاده
عشق ناپاک و 

 خودمحورانه
 سقوط و ناكامی از خوددذشتگی ناقص سرهنگ

 رستگاری عاشقی تا مرگ جوان عاشق عشق پاک زمینی عمَُر و جوان عاشق

پیر عاشق و جوان 

 دازُر
 رستگاری وفاداری پیر عشق پاک

فروش و جوان نمک

 ایاز

عشق صادق در برابر 

 قدرت
 پیروزی معنوی دفاع از عشق جوان

 سقوط معنوی كوتاهی در عشق صوفی شده به زرعشق فروخته صوفی و زبیده

 

 غلبۀ باطن بر ظاهر

نامه برتری باطن بر ظاهر است، اصلی كه در های فکری و روایی الهیمایهترین مفاهیم در میان بنیکی از درخشان

هستج مركزی است. عطار در تداوم سنت عرفانیِ مبتنی بر ویژه در حکایتهای اخلاقی و تمثیلی سراسر آثار عطار به

تزكیج درون، ظاهر را حجاب حقیقت میداند و معیار قضاوت را نه در رفتار، بلکه در نیت و باطن آدمی میجوید. از 

 این منظر، زیبایی و منزلت بیرونی، همچون علم و جایگاه اجتماعی، ادر با صفای درون همراه نباشد ارزشی ندارد.

مقدارند؛ اما با صدق اند كه در ظاهر كوچک و بیدر این دسته از حکایتها قهرمانان عطار غالباً انسانها یا حیواناتی

باطن و صفای نیت، از مرتبج خاک به افلاک میرسند. در مقابل، صاحبان جاه و لباس و عنوان كه تنها به ظاهر 

 .فتندتکیه دارند، با لغزشی كوچک از مقام انسانی فرومیا

 

 حکایت خواجۀ جنُدی با سگ

های شاخص در تبیین تقابل میان ظاهر و باطن است. در آن، مردی پرسشی دربارۀ ایمان این حکایت یکی از نمونه

از خواجج جنُدی میپرسد. مریدانِ پیر از جرأت آن مرد برمیآشوبند و به او میتازند، اما خواجه برخلاف مریدان، 

ق میداند، نه دستاخی. او از این واقعه درسی برای شادردان خود میسازد تا آنان را از داوری ای از صدسؤال را نشانه

 .ظاهربینانه بازدارد

 :هاشخصیت

 پیر دانا و كامل، مظهر ایمانِ آزموده و معرفتِ باطنیخواجۀ جندی :. 

 استمند و پرسشگر اش، دغدغهخلافِ ظاهر عامیانه: جویای حقیقت، بهكنندهمرد سؤال. 

 اندنگر و ناپخته، فقط در ظاهر پیرو پیرند؛ اما از حقیقتِ پرسش غافل: سطحیمریدان. 

 .سازی از خطر ظاهربینیآداهخویشکاری: 
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 .حفظ ایمان و دوری از قضاوت عجولانهانگیزش: 

 است نه: همانند بسیاری از حکایتهای تمثیلی عطار، كلی و نامعیّن است؛ زیرا هدف، انتقال معنزمان و مکان

 .بازسازی واقعیت بیرونی

: در این حکایت، هیچ حركت بیرونی و حادثج دراماتیکی وجود ندارد؛ كنش اصلی، در سطح درونی شخصیتها تحلیل

رخ میدهد. خواجه در مقام سالک كامل، ثبات معنوی خود را حفظ میکند و با متانت پاسخ میدهد. مریدان نیز با 

مییابند. عطار با طرح این موقعیت ساده، به مخاطب یادآوری میکند كه ایمان شنیدن تذكر پیر، امکان تعالی 

 .راستین در پذیرش پرسش و صداقت است، نه در حفظ ظاهرِ فریبنده
 

 حکایت معشوق طوسی با سگ و سوار

 عطار در این حکایت بار دیگر به تقابل غرور ظاهری و حقیقت باطنی میپردازد. معشوق طوسی در راهی سگی را

اعتنایی میکند. مرد سواری كه اهل سلوک است، با سخنی رمزآمیز میبیند و از سرِ خودبرتربینی و غرور به او بی

به او یادآوری میکند كه در پیشگاه الهی هیچ موجودی به ظاهر خوار یا بزرگ نیست؛ بلکه معیار سنجش، نیت و 

 .صدق است

 :هاشخصیت

 نمانمایندۀ جهل مقدس : انسانی مغرور و ظاهربین،معشوق طوسی. 

 ای برای تذكر حقیقت: مرد حق، آداه از رموز هستی، واسطهمرد سوار. 

 :تحلیل داستانی

ودوی كوتاه برای بیان آموزۀ عرفانی استفاده میکند. معشوق ساختار این روایت بسیار فشرده است و از قالب دفت

 سخن مرد سوار، در برابر حقیقت تسلیم میشود.  طوسی در آغاز، در موقعیت برتر و مستیِ غرور است؛ اما با

حركت داستانی او از عُجب و غفلت به آداهی و تذكر است، هرچند عطار این تحول را به اجمال و در لایج معنوی 

 .بیان میکند

 .: زمان خطی و مکان نامعیّن است؛ زیرا پیام داستان همگانی و فرازمانی استزمان و مکان

 هاستزیبایی و مقامات ظاهری بلکه در باطن پدیده نتیجه: حقیقت نه در

 

 مناظرۀ شیخ ابوسعید با صوفی و سگ

با قوتّ بیشتری جلوه میکند و عطار به نقد صوفیان ظاهربین میپردازد. « ظاهر و باطن» در این حکایت، مضمون 

سگ از درد به نزد شیخ  رحمی میشکند.رو میشود و دست او را از سرِ بیای سالک در راهی با سگی روبهصوفی

اش عدالتیابوسعید میآید و شکایت میکند. ابوسعید با دیدن زخم حیوان، بر صوفی خشم میگیرد و او را به سببِ بی

 .ملامت میکند

 :هاشخصیت

 بهره است: ظاهربین و مغرور، از لباس صوفیان بهره دارد؛ اما از حقیقت تصوف بیصوفی. 

 صادق، نمایندۀ مظلومانی كه حقیقت در آنان متجلی است: موجودی ضعیف، اما پاک و سگ. 

 سالک كامل و عادل، داور معنوی میان ظاهر و باطنشیخ ابوسعید :. 
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 :تحلیل داستانی

حركت داستانی صوفی از مقام ظاهریِ تقدس به سقوط اخلاقی است؛ در حالی كه سگ از مرتبج فرودست به 

صیت، ساختار اصلی حکایت را میسازد. زمان و مکان به صورت كلی جایگاه برتر میرسد. تضاد میان این دو شخ

 .آمده است تا جنبج تمثیلی داستان حفظ شود«( نزد ابوسعید»، «در راه)»

: عطار با انتخاب سگ )موجودی كه در فرهنگ عمومی منفور شمرده میشود( آداهانه داوری مخاطب را به نتیجه

 .رفان، ارزشها وارونه میشوند: سگِ صادق از صوفی ریاكار برتر استچالش میکشد و نشان میدهد كه در منطق ع

)حکایت ابوالفضل حسن در وقت نزع، و  نامهالهیاز بررسی این سه حکایت و حکایتهای دیگر این بخش از 

 دیری از الگویهایی كه سگ یا موجودات خوار را محکی برای باطن قرار میدهند( برمیآید كه عطار با بهرهحکایت

تکرارشوندۀ ضعیفِ صادق در برابر قوَیِ مغرور، ساختاری تمثیلی برای بیان یکی از بنیادهای اندیشج عرفانی پدید 

در تمام این روایات، خویشکاری شخصیتهای منفی )مریدان، معشوق حقیقت در باطن است، نه در ظاهر.  :میآورد

روح است. در مقابل، خویشکاری شخصیتهای  طوسی، صوفی( داوری بر مبنای نمود بیرونی و فراموشی جوهرۀ

مثبت )خواجه، مرد سوار، ابوسعید( دفاع از حقیقت باطنی است: با زبانی نرم و رویکردی تعلیمی، پرده از حقیقت 

تا  اندنامبرمیدارند و مخاطب را به  خودشناسی فرا میخوانند. زمان روایی خطی و كوتاه است و مکانها عمومی و بی

به عنوان نماد فروتنی و صدق، میان این حکایتها نوعی « سگ»عطار با تکرار مضمون  .حفظ شودمفهوم كلی 

ق است. ای از فروتنی در برابر حوحدت تمثیلی برقرار میکند. سگ در نگاه او دیگر حیوانی پست نیست؛ بلکه آینه

د یابد، آنجا كه شیخ وصیت میکننیز استمرار می« ابوالفضل حسن و كلمات او در وقت نزع»این مضمون در حکایت 

، نامهالهیاو را در میان خراباتیان دفن كنند تا مبادا خود را برتر از دناهکاران بداند. در مجموع، عطار در این بخش از 

قت كه خود را میبیند، حقیهای عرفان اسلامی را بازمینماید: آنپیرایه یکی از بنیادین آموزهبا زبانی نمادین و بی

 .كه فروتن است به قرب الهی میرسدیبیند؛ و آنرا نم

 

 رنج فرزندداری

به موضوعی میپردازد كه در نگاه نخست، رنگی از واقعیت روزمرۀ زنددی دارد؛ اما در  نامهالهیعطار در مقالج سوم 

. مقصود عطار از این تعبیر، نه نکوهش رابطج پدر رنج فرزندداریعمق خود حامل تأملی عرفانی و فلسفی است: 

و فرزندی، بلکه نشان دادن آن است كه دلبستگی به فرزند و دنیا، انسان را از سیر به سوی حقیقت بازمیدارد. عطار 

دونه در این حکایات، دغدغج پدر را نماد وابستگی روح به مظاهر دنیوی و حجاب دیدار حق میداند. در واقع، همان

، اند، در این مقاله نیز تعلق خاطر به فرزند، عشق، خودبینی، یا ظاهربینی مانع سلوکنامهالهیدر حکایات دیگر  كه

 .دار جلوه میکندصورت مانعی لطیف اما ریشهبه

؛ در حالی كه مهر پدرانه امری «چرا باید از فرزند خود روی برتافت»در آغاز مقالج سوم، پسر خلیفه از پدر میپرسد: 

 :طبیعی و خدادادی است. خلیفه در پاسخ میگوید

 تو را در دین ابراهیم باید

 
 به قربانِ پسر تسلیم باید 

 (4541نامج عطار، ب )الهی                         

این جملج كوتاه، شالودۀ اندیشج عطار در این مقاله است. او عشق به فرزند را )ادر به افراط كشد( رقیب عشق به 

اند برای نشان دادن سرانجام كسانی كه به فرزند، مال، یا هاییمیداند. بر این مبنا، حکایات این بخش تمثیلخدا 

 .مقام خویش دل میبندند و از یاد حق غافل میشوند
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 حکایت شیخ گرگانی با گربه

مهیا  كه برایش ای در خانج شیخ دردانی زنددی میکرد و چون دستانش را با پارچه بسته بودند، به طعامیدربه

ای دوشت میرباید. خادم او را میزند و دربه نزد شیخ هایش تکهمیشد قانع بود. روزی به خاطر سیر كردن بچه

شکایت میبرد. شیخ درمییابد كه دربه از سرِ مهر مادری چنین كرده و خادم را وامیدارد از دربه پوزش بخواهد. 

ه فرزند كسی ك»تعلقی دور كند: یز میتواند انسان را از صفای بیعطار نتیجه میگیرد كه حتی مهر طبیعی مادر ن

 «ندارد، چون خدا پاک است.

 در این روایت:

  :نماد مادری است كه در كشاكش میان غریزه و قناعت درفتار میشود.گربه 

  :نمود داوری ظاهری است كه نیت را نمیبیند.خادم 

  :مظهر بینش باطنی و عدالت استشیخ گرگانی. 

های : داستان ساده و خطی است )خانه، مطبخ( و نشان میدهد كه عرفان عطار در عین انتزاع، بر تجربهو مکان زمان

 .روزمره استوار است
 

 یامینحکایت یوسف و ابن

یامین از فراق برادر و اندوه پدر میگوید و با اشک خود كاسه را پُر میکند. یوسف در دیدار یوسف با برادرانش، ابن

میآزماید و سرانجام خویش را آشکار میسازد. عطار این حکایت را تمثیلی از شناخت قلبی میداند؛ عشقی كه او را 

 .بدل میشود« ادراک باطنی حقیقت»از مهر برادری فراتر میرود و به 

 :در این داستان

 مظهر حقیقت و محبوب غایی است كه در پردۀ غیبت پنهان مانده است.: )ع(یوسف 

 لکی است كه با صفای درون، پیش از آشکار شدن ظاهری، حقیقت را درمییابد.سایامین: ابن 

  :اندنمایندۀ حجابهای ظاهربینانبرادران. 

 روایت خطی و مکان )قصر یوسف( نماد عرصج كشف حقیقت پس از رنج فراق استزمان :. 

 

د. هایی كوتاه بیان میکنحکایتعطار در دیگر حکایتهای این بخش نیز این موضوع را به اشکال مختلف در قالب 

با داستان پدری مواجهیم كه از غم مرگ فرزندش به شکایت از « پیر كه پسر صاحب جمال داشت»در حکایت 

حکایت سؤال ابراهیم »نیز تکرار میشود. عطار همچنین در « ترسابچه»خداوند میپردازد. این مضمون در حکایت 

 میگوید كه داشتن فرزند سرچشمج اندوه است. نیز از زبان درویش« ادهم از مرد درویش

 

 ریاكاری

 هایی ازترین آفت سلوک میداند. او صوفیان و زاهدانِ ظاهربین را نمونهعطار در این دروه از حکایات، ریا را بزرگ

ظاهر در راه خدا دام میزنند، اما نیتشان جلب ستایش خلق است. در هر دو حکایت كسانی معرفی میکند كه به

 .ی عطار این است كه ارزش عمل دینی نه در ظاهرِ عبادت بلکه در صدق نیت استاین بخش، محور اندیشه
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 حکایت شبلی با مرد نانوا

نانوا كه نادیده به شبلی ارادت دارد، هنگامیکه او ناشناس وارد دكانش میشود، نان را از او بازمیستاند و بیرونش 

شیمان میشود و با تجمل و تدارک فراوان او را به مهمانی میخواند. شبلی میکند. پس از آداهی از هویت شبلی، پ

در پاسخ، ریاكاری او را آشکار میکند: كسی كه از سر صدق، یک نان از برای خدا نمیدهد؛ ولی برای نمایش، سفرۀ 

 .ضیافت میآراید

 :هاشخصیت

  :در امتحان صدق، فرومیمانند. اند؛ امانمود زاهدان ریایی است كه در ظاهر اهل طریقتمرد نانوا 

  :مظهر پیر آداه است كه با تدبیر خویش، باطن اشخای را مینمایاندشبلی. 

 مرد نانوا: ارادتِ دروغین به شبلی.خویشکاری: 

 مرد نانوا: ریاكاری و فخرفروشی به دیگران به خاطر ارادت به شبلی.انگیزش: 

صیت   شخ شنیده   ها: حركت  ساس  سد،       ها مریدمرد نانوا بر ا شده؛ اما هنگامی كه لحظج امتحان فرامیر شبلی 

سوی           ضعیتی در بالا به  ست؛ بنابراین او در این حکایت از و صد او از این كار ریاكاری بوده ا شود كه ق معلوم می

 پایین حركت میکند و از شخصیتی مثبت به شخصیتی منفی و ریاكار تبدیل میشود.

 .نمایان در هر زمان و مکان مصداق داردان میدهد كه این رفتار صوفیاند و نشدر روایت نامعینزمان و مکان: 

 

 حکایت مرد نمازی و مسجد و سگ

داری شهره است. شبی صدایی در مسجد میشنود و برای آنکه دمان كنند شب تا صبح به عبادت زندهمردی به شب

 .سگی بوده استدم؛ اما درمییابد كه آن صدا از مشغول است، به نماز میایستد تا سپیده

 :هاشخصیت

  :ظاهر عابد است؛ اما از بیم داوری مردم و میل به شهرت در عبادت، از مرتبج در آغاز بهمرد نمازی

 .بنددی به حضیض ریا سقوط میکند

 مرد نمازی: عبادتهای طولانی و در معرض دید دیگرانخویشکاری: 

 شدن: مرد نمازی: ریاكاری و مورد قبول دیگران واقع انگیزش

: مرد نمازی ابتدا به عنوان فردی كه در دین اندک دردی دارد، معرفی میشود، اما در ادامه با حركت شخصیت

عبادت از سر ریا تبدیل به فردی ریاكار میشود كه مقبول بنددان واقع شدن را به رضای خداوند ترجیح میدهد؛ 

 .بنابراین او از وضعیتی برتر به وضعیتی در پایین سقوط میکند

: در این حکایت زمان فیزیکی با قیدهای شب، وقت سحر و... مشخص میشود. زمان روایی نیز خطی زمان و مکانِ

 .است. عطار مکان مقدس را صحنج ریا میسازد تا شدت انحراف را بنمایاند

 :در هر دو حکایت، ریا در دو شکلِ متفاوت جلوه میکند

 تفاخر میکند.در رفتار اجتماعی نانوا كه طریقت را وسیلج  .4

 .در عبادتِ فردی مرد نمازی كه از بیم قضاوت دیگران به ریا میافتد .6

 .اما نتیجه در هر دو یکی است: سقوط از صدق به نفاق
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دقت ترسیم میکند. او با انتخاب مکانهای خای را به« ادعای دینداری»و « ایمان حقیقی»عطار در اینجا مرز میان 

روزمره و مسجد به عنوان نماد عبادت( میخواهد نشان دهد كه آفت ریا در تمام  )نانوایی به عنوان نماد معیشت

های زنددی ممکن است راه یابد. به تعبیر او، هرداه نیتِ خالص از عمل جدا شود، ظاهر عبادت به نمایش عرصه

و  «مسلمان شدحکایت مرد ترسا كه »این مضمون در دیگر حکایتها نیز تکرار میشود؛ از جمله در  .بدل میگردد

بودن در دین را نشانج غفلت از حقیقت ، كه در آنها ظاهربینی و ناتمام«عنهاللهحکایت امیرالمؤمنین عمر رضی»

نه خطای اخلاقیِ صِرف، بلکه انحرافی معرفتی است كه سالک را از « ریاكاری»ایمان میداند. در مجموع، از دید او 

 .مسیر صدق و حضور الهی بازمیدارد

 

 تادگی در دین و شهادت در راه آنایس

های مقابل آن را غالباً پس از طرح ضعفهای سالکان )مانند ریا در دین( نمونه نامهالهیهای عطار در چینش مقاله

ر حسین منصور حلاج بر س»، «دبر كه پل ساخت»نیز )تجلیِ اخلای و استقامت دینی( بیان میکند. حکایتهای 

اند كه در راه ایمان تا پای جان ایستادند. نشانگر مردانی« شیخ ابوالقاسم همدانی»و « نابینا با شیخ نوری»، «دار

در  .اندهای عرفانی غنیاند، از حیث معنا و خلوی در بیان آموزهاین حکایتها ادرچه از نظر پیرنگ ساده و فشرده

خ نابینا و شی»برابر حق است. در ، وضو ساختن با خون بر بالای دار نماد فنا و تسلیم كامل در «حلاج»حکایت 

از شوق میمیرد و از خونش بر هر نی واژۀ الله نقش میبندد )تجلی پیوند عشق « الله»، نابینایی با شنیدن نام «نوری

)مظهری از ثبات  مردی در روغن داغ سوزانده میشود؛ اما از دینش برنمیگردد« شیخ ابوالقاسم همدانی»و فنا(؛ در 

با چشمی بیمار حضور سلطان محمود را درمییابد و عشق را بر جان ترجیح مینهد؛ « ایاز»بیستم نیز قدم(. در مقالج 

ها نشان میدهد عطار نیز رنج را نشانج لطف الهی میدانند. این نمونه« شعیب»و « جرجیس»كه در حکایت چنان

 .را ابزار معرفت روح میداند« درد»
 

 حکایت گبر كه پل ساخت

پلی بر رودخانه میسازد. سلطان محمود، پس از آداهی از این كار، به سبب غیرمسلمان « پیر»نام بهمردی زرتشتی 

بودن سازنده، دستور میدهد پل را از او بخرد تا به مسلمانان منسوب شود. پیر از فروش پل سرباز میزند و در برابر 

 .آب میافکند تهدیدها نیز پایدار میماند تا سرانجام بر پل میرود و خود را در

 دبر )مؤمن حقیقی(، سلطان محمود )مؤمن ظاهربین(.ها: شخصیت

 .فداكردن جان در راه باور خویشخویشکاری: 

 .اعتقاد قلبی و اخلای دینیانگیزش: 

طرفی به سقوط در دبر از خدمت اجتماعی به مقام شهادت عروج میکند، و محمود از بیها: حركت شخصیت

 .تعصب

 .یت خطی، مکان اصلی: پل و زندانروازمان و مکان: 

ها، سان، عطار محمود را در اینجا نه مظهر قدرت الهی بلکه نمایندۀ تعصب مینمایاند و دبر را فارغ از مرز دینبدین

 .نماد ایمان حقیقی

فخرالدین دردانی و غلام »نیز بازتاب همین مضمون عرفانی است. در حکایتهای « ایستاددی در عشق»موضوع 

، عاشق در راه عشق، آزار و فنا را به «نظرروی و درویش صاحبپسر ماه»و « غلبج عشق لیلی بر مجنون»، «سلطان
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میشود؛ در دو حکایت « ویس و رامین»جان میخرد. در حکایت فخرالدین دردانی، عشق سوزان او سرچشمج مثنوی 

ق حقیقی میرسند. عطار این دودونه دیگر، مجنون از لرزۀ حضور لیلی و پیر عاشق از رنج جسمانی به درک عش

 .میداند« صدق در سلوک»ایستاددی )در دین و در عشق( را دو تجلی از 

 

 درک معارف دینی

را طرح میکند و نشان میدهد كه دستیابی به اسرار « ظرفیت فهم حقیقت»مسئلج  نامهالهیعطار در مقالج ششم 

 .الهی بدون آماددی باطنی ممکن نیست
 

 و مردی كه اسم اعظم خواست )ع(حکایت عیسی

تقاضای تعلیم اسم اعظم میکند. عیسی او را از این كار بازمیدارد؛ اما مرد اصرار میورزد  )ع(مردی از حضرت عیسی

 .و پس از آموختن اسم، آن را بر استخوانهای پراكنده میخواند؛ استخوانها به شیری بدل میشوند و مرد را میدرند

 )مثبت، آداه از عاقبت( )ع(ظرفیت )منفی(، عیسیطلب و بیجاهمرد ها: شخصیت

 .طلب قدرتی فراتر از ظرفیت خودخویشکاری: 

 .كنجکاوی و میل به تصرف در امور الهیانگیزش: 

 .ثابت در مقام علم و نبوت )ع(طلبی به هلاكت، عیسیمرد از جاهها: حركت شخصیت

 .زمان خطی، مکان بیابانزمان و مکان: 

 .ظرفیت به نابودی میانجامدحکایت آن است كه معرفتِ بیپیام 
 

 و نمرود )ع(حکایت ابراهیم

میخواهد برای او طلب رحمت  )ع(ای در مغزش به خطای خویش پی میبرد و از ابراهیمنمرود پس از آزار از پشه

 .اندكند. خداوند میفرماید: رحمت خای، پاداشِ بنددانی است كه عمر را در یاد او سپری كرده

 نمرود )ستمکارِ تائب(، ابراهیم )پیامبر شفیع(.ها: شخصیت

 .توبه و درخواست بخشایشخویشکاری: 

 .ترس از عذاب و كشف خطاانگیزش: 

 مقام شفاعت پایدار، نمرود از تکبر به توبه حركت میکند؛ ولی رستگاری نمیشود. ابراهیم درها: حركت شخصیت

 .زمان خطی، مکان نامعیّنزمان و مکان: 

عطار در اینجا نیز بر محدود بودن ظرفیت معرفت تأكید دارد: رحمت و شناخت، موهبتی است كه تنها به اهل 

 پای« تناسب ظرف و مظروف»رش عرفانی خود بر اصل این دو حکایت نشان میدهد كه عطار در نگ .حضور میرسد

 .هایی میتابد كه آماددی پذیرش آن را یافته باشندمیفشارد؛ حقیقتِ الهی در دل

 

 نشدن به ثروت و مکنتغَرّه

ترین حجابهای سییلوک یاد میکند. او عنوان یکی از بزرگعطار در این بخش، از غرور ناشییی از ثروت و توانگری به

 .میداند و بر این باور است كه فقر، شرط مشاهدۀ حقیقت است« امتحان الهی»ثروت را 
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 حکایت سلطان محمود با پیرزن

ای محقر دارد. هنگامی كه محمود به سلطان محمود در شکارداه به پیرزنی برمیخورد كه خانهخلاصۀ حکایت: 

د و بگوید چه میخواهد. سلطان میگوید از او اش چیزی برندارخانج او میرود، پیرزن از سلطان میخواهد كه از خانه

ای نان خشک. سلطان با فروتنی آن را میپذیرد. پیرزن سپس طعامی میخواهد. پیرزن میگوید غذایی ندارد، مگر تکه

ثمر است. محمود از این سخن منقلب او را پند میدهد كه ادر شاهی، به عدل باش، ودرنه این تاج و تخت بی

 .میشود

 :هاشخصیت

 .پیرزن: فقیر، صادق، اهل بصیرت، شخصیتی مثبت

 .شوندهسلطان محمود: ثروتمند، اما پذیرای نصیحت، شخصیتی متحول

  :ارزشی مال دنیویپند دادن و آموختن بیخویشکاری. 

  :میل به اصلاح شاه و بیان حقیقت از زبان فقیرانگیزش. 

 در نهایت به توبه و درک معنوی میرسد محمود از موقعیتی بالا به پایین میرود وها: حركت شخصیت. 

  :زمان خطی و مکان بیابان یا شکارداه است: دو نماد عرفانی از تنهایی و تأملزمان و مکان. 

 عطار از زبان محمود دربارۀ پیرزن میگوید: نتیجه: 

 عصای او چو شد آویزداهم

 
 خلاصی داد از درداب و چاهم 

 (6146عطار، ب نامج )الهی                        

 حکایت پادشاهی كه علم نجوم میدانست

در بینی ستاردان از قضا و قپادشاهی دانا به علم نجوم مغرور میشود و میپندارد میتواند با پیشخلاصۀ حکایت: 

بینی كرده بود كه در روزی خای خواهد مرد، درست در همان روز و لحظه دونه كه در نجوم پیشبگریزد؛ اما همان

 .میدهدجان 

 .پادشاه: دانا اما مغرور، نماد عقل خودبنیادها: شخصیت

  :اعتماد به دانش بشری به جای توكلخویشکاری. 

  :اعتقادی به مشیت الهیبینی و بیخودبزرگانگیزش. 

  :از موقعیت برتر علمی به سقوط در مرگحركت شخصیت. 

  :دربار و كاخ، نماد غرور و سلطج ظاهریزمان و مکان. 

 عطار علم بدون ایمان را حجاب میشمارد.نتیجه: 

 

 غیر خداوند را ندیدن

سخن میگوید، جایی كه سالک « توحید شهودی»عطار در این بخش دیدداه توحیدی خود را به اوج میرساند. او از 

 .جز خدا نمیبیند و در هرچیز وجه الهی را مشاهده میکند
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 حکایت شبلی با آن جوان در بادیه

 ای زیبا دعا میکند تا صاحب آن شود. شبلی ازشبلی در بیابان جوانی را میبیند كه در برابر خانهخلاصۀ حکایت: 

او میپرسد: آیا تو خدا را میخواهی یا خانه را؟ جوان میگوید: هر دو. شبلی میگوید: تا دو را ببینی، از یکی دوری. 

 .جوان توبه میکند و فریاد میزند كه جز خدا هیچ نمیخواهد

 .شبلی: پیر عارف، مظهر توحید محض؛ جوان: سالک مبتدی، درفتار دودانگیها: شخصیت

 .رهایی از دودانگی و رسیدن به وحدتخویشکاری: 

 .میل جوان به مالکیت كه به انگیزش سلوكی بدل میشودانگیزش: 

 .جوان از غفلت به بیداری میرسدها: حركت شخصیت

 .رت به وحدتبیابان، نماد سیر روح از كثزمان و مکان: 

 .حاصل میشود« من»وحدت شهود تنها با نفی نتیجه: 

 

 حکایت سلطان ملکشاه با پاسبان

 ها: شخصیت

 .پاسبان: عارف و آداه به حضور الهی، شخصیت مثبت

 .شوندهسلطان: اهل ظاهر، اما متحول

 .مشاهدۀ خداوند در همج اشیاخویشکاری: 

 .عشق خالص به خداانگیزش: 

 .سلطان از غرور به تواضع میرسدها: حركت شخصیت

 .شب، كاخ و درداه، نماد تضاد میان نور و ظلمتزمان و مکان: 

 هر كه او را در همه دید، خود را ندید.نتیجه: 

 

 و خطاب الهی )ع(حکایت شعیب

 :هاشخصیت

 .: پیامبر اهل شهود)ع(شعیب

  :نمایش دیدن وحدت در كثرتخویشکاری. 

  :از دعا به شهودحركت شخصیت. 

  :حکایت مکان فیزیکی ندارد و عرصج مکاشفه استزمان و مکان. 

  :دیدن حق جز با نابیناییِ نسبت به غیر ممکن نیستنتیجه. 

 

 خواهیحرص و زیاده

عطار در این حکایتها حری را ریشج اصلی همج دناهان میداند. او انسان حریص را در برابر انسان قانع میگذارد و 

  .آزادی استمیگوید: قناعت سرچشمج 
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 حکایت اسکندر رومی با مرد فرزانه

ای آرمیده است. از او میپرسد: چه اسکندر در سفر خود به مردی فرزانه برمیخورد كه در سایهخلاصۀ حکایت: 

اسکندر از این سخن درمییابد «. ام را نپوشانیفقط از آفتاب من كنار رو تا سایه»میخواهی تا بدهم؟ مرد میگوید: 

 .ی او هیچ نیست در برابر آزادی درویشكه پادشاه

 :هاشخصیت

 .مرد فرزانه: عارف قانع و آزاد، مثبت

 .شوندهطلب، متحولاسکندر: پادشاه جاه

  :ارزشی جاه و مالتبیین بیخویشکاری. 

 اسکندر از تکبر به فروتنی میرسدها: حركت شخصیت. 

  :اعتنایی به دنیاصحرا، نماد بیزمان و مکان. 

  :سلطنت حقیقی در قناعت استنتیجه. 

 

 الموتحکایت مرد حریص و ملک

 :هاشخصیت

 .مرد حریص: انسان اسیر دنیا، منفی

 .الموت: مأمور الهی، خنثیملک

  :آزمند بودن تا دم مرگخویشکاری. 

  :سقوط كامل در حریحركت شخصیت. 

  :نبرد جز مرگ.كه حری ورزید، از زنددی چیزی نصیب عطار در پایان میگوید: آننتیجه 

 

 حکایت بزرجمهر با انوشیروان

 :هاشخصیت

 .بزرجمهر: حکیم و اهل معنا، مثبت

 .شوندهانوشیروان: پادشاه عاقل اما درفتار حری، متحول

 .پند دادن برای رهایی از حریخویشکاری: 

 .رهایی از دنیا شرط دوام دولت استنتیجه: 

مرد آزمند تجسم حری و نابینایی روح است. خویشکاری: نشان « حکایت مرد آزمند و خروار طلا»در حکایتهای 

دادن هلاكت بر اثر حری است؛ حركت شخصیت: از یافتن دنج به هلاک در همان دنج است. و نتیجه آنکه انسان 

، عابد: زاهد خام است و دزد: تجسم قهر «عابد و كیسج زر»حریص دورش را با دست خودش میکنََد. در حکایت 

 خویشکاری: هشدار به زهد آلوده به حری است. حركت شخصیت: از زهد به لغزش و پشیمانی است.الهی است. 
 

 حرص در علم و جهل در معرفت

در این بخش، عطار نشان میدهد كه علم ظاهری، ادر با معرفت قلبی همراه نباشد، موجب دمراهی است. به بیان 

 .تعمل همانند چراغی است كه در دست كور اساو، علم بی
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 حکایت عالمِ خودنما

عالمی در شهری به وعظ و تدریس مشغول است و مردم از دور و نزدیک برای شنیدن سخنانش خلاصۀ حکایت: 

 «تو از علم بسیار میگویی؛ اما بوی ایمان از تو نمیآید.»میآیند. روزی یکی از مریدان راستین الهی به او میگوید: 

میبیند كه در قیامت، علمش بار سنگینی بر دوش اوست و مانع رسیدنش عالم خشمگین میشود. شب در خواب 

 .به بهشت میشود. صبح بیدار میشود و تمام دارایی و جایگاهش را ترک میکند و در خدمت فقیری سالک درمیآید

 :هاشخصیت

 شوندهعالم: دانشمند ظاهربین، در آغاز منفی اما متحول. 

 مرد سالک: نماد بصیرت عرفانی. 

  :عملی و تکیه بر علم صوریهشدار نسبت به بیخویشکاری. 

  :عالم در ابتدا به شهرت و جاه میل دارد، سپس به توبه و حقیقتانگیزش. 

 از غرور به توبه و بازدشتها: حركت شخصیت. 

  :هایی كه نماد ظاهردرایی و ریا هستندشهر و مسجد، مکانزمان و مکان. 

  :نینجامد وبال استعلم ادر به عشق و سعادت نتیجه. 

 

 حکایت مرد جاهل با صوفی دانا

م با چش»مردی نادان از صوفی دانایی میپرسد كه چگونه میتوان خدا را دید. صوفی میگوید: خلاصۀ حکایت: 

برای »صوفی میگوید: « ادر با چشم دل توان دید، پس چشم سر برای چه است؟»مرد در پاسخ میگوید: «. دل

میشود و صوفی را میزند. همان شب در خواب میبیند كه كور شده است و چون به  مرد خشمگین« دیدن خاک.

 .اش بازمیگرددفقر و ندامت میافتد، از صوفی طلب دعا میکند و بینایی

 :هاشخصیت

 .ادب و ناآداه، در آغاز منفیمرد جاهل: بی

 .صوفی دانا: نماد علم باطن و حلم

  :اهری و معرفت باطنیآشکار كردن تمایز میان علم ظخویشکاری. 

 مرد جاهل از غفلت به توبه میرسدها: حركت شخصیت. 

  :شهر، مسجد، خانه؛ اما بیشتر تأكید بر بعُد درونی استزمان و مکان. 

  :چشم ظاهر جز خاک نبیند، تا دیدۀ دل بیدار نشودنتیجه. 

 

 توبه و بازگشت به حق

تنها ترک دناه ظاهری است؛ بلکه بازدشتی اصل است كه نهای از فنا و بازدشت به توبه در اندیشج عطار مرحله

 «.او»به « من»است از 

 كار و مرد زاهدحکایت جوان تباه

جوانی فاسد و میخواره در اثر دعای مادرش، در مسجدی به خواب میرود. در خواب میبیند كه خلاصۀ حکایت: 

میبرد و از او راه توبه میخواهد. زاهد او را میپذیرد  در آتش درفتار شده است. از خواب كه برمیخیزد، به زاهدی پناه

 .و جوان در نهایت با اشک و تضرع میمیرد
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 :هاشخصیت

 .كار: نماد انسان خطاكار كه در مسیر توبه تعالی مییابدجوان تباه

 .زاهد: مرشد و واسطج توبه

  :آداهی از مرگ و بازدشت به خداخویشکاری. 

  :به مغفرت ترس از عذاب و اشتیاقانگیزش. 

 صعود از دناه به پاكیها: حركت شخصیت. 

  :اندمسجد و خواب، هر دو نماد بیداری روحانیزمان و مکان. 

  :توبج صادق، تطهیر روح است، نه فقط ترک دناهنتیجه. 

 

 حلم و بردباری

 عطار دربارۀ حلم و بردباری میگوید: 

 آزاری گزین و بُردباریكم

 
 تر راهی نداریازین نزدیک 

 (3714نامج عطار، ب )الهی                        

 حکایت شیخ نوری و مرد بدگو

ناحق از شیخ نوری بد میگوید. یاران شیخ خشمگین میشوند؛ اما شیخ به آنان میگوید: مردی بهخلاصۀ حکایت: 

میشود و شیخ به عیادتش فردا مرد بددو بیمار « خبرم، پس چه حاجت به خشم؟او از من میگوید و من از خود بی»

 .میرود. مرد شرمنده شده، توبه میکند

 :هاشخصیت

 .شیخ نوری: عارف بردبار

 .شوندهمرد بددو: جاهل و متحول

  :هانشان دادن قدرت حلم در تربیت دلخویشکاری. 

 مرد جاهل از دشمنی به توبه میرسدها: حركت شخصیت. 

  :تیغِ اولیاستحلم، شمشیر بینتیجه. 

 

 فروتنی و شکستن نفسموضوع 

 .الله میداندمیگذارد و آن را راهی برای رسیدن به فناء فی« انانیت»عطار فروتنی را در مقابل 
 

 حکایت پیر فقیه و مرید مغرور

مریدی از كثرت عبادت مغرور میشود. پیرش او را مأمور میکند كه كفش درویشان را بشوید. خلاصۀ حکایت: 

كسی كه از شستن كفش دیگران عار دارد، از شستن دل خود عاجز »میزند. پیر میگوید: مرید از این كار سر باز 

 .مرید میگرید و به خدمت بازمیگردد« است.

 :هاشخصیت

 .پیر: مرشد و مربی نفس
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 .شوندهمرید: سالک مغرور، متحول

  :تعلیم فروتنیخویشکاری. 

  :تربیت روح از طریق عملانگیزش. 

  :فروتنیاز غرور به حركت شخصیت. 

  :خانقاه، نماد تزكیج نفسزمان و مکان. 

  :راهِ خدا از درِ خاكساری میگذردنتیجه. 

سیر حکایتهای اخیر نیز حركت از ظاهر به باطن است. علم، قدرت، صبر و فروتنی همه در پیوند با محور اصلی 

الله( تبیین میشوند. شخصیتها در روند حركت خود از غرور به تسلیم میرسند. عطار نظامی از عرفان عطار )فناء فی

 .درهم میآمیزد رضا، و فروتنی با فناعلم با عشق، صبر با تربیت عرفانی را بنا میکند كه در آن 

 

 گمراه شدن آدمی با مقام و جاه یا یاری خواستن از غیر خدا

ذكر میشود. پسر به پدر میگوید كه انسانی كه جاه و مقام را نخواهد، انسان  نامهالهیاین موضوع در مقالج دهم 

نیست، بلکه حیوان است. او مقام را لازمج بزردی میداند. پدر نیز جواب میدهد كه بزردی را باید با طاعت و عبادت 

انسان و حق میداند.  ترین حجاب میانخداوند به دست آورد. در این بخش، عطار وابستگی به جاه و خلق را بزرگ

ای غفلت و طلب یاری از غیر حق، میتواند حتی اولیا و دوستان خای خداوند نیز از امتحان فارغ نیستند و لحظه

منجر به عتاب و دوری از معشوق حقیقی شود. شخصیتهای این داستانها عموماً عارفان و اولیا هستند كه با خطایی 

کل میشوند. مکان مشترک این حکایات بیابان است كه نمادی از وضوح و ناخواسته )طلب از غیر خدا( دچار مش

 هاست.آشکار شدن حقیقت

حکایت سلطان سنجر با عباسه طوسی: عباسه به دلیل تندخویی و دنیادوستی سلطان با او سخن نمیگوید؛ زیرا 

 صحبتی با اهل دنیا عارف را از مسیر آخرت دور میکند. هم

با حق تعالی و درخواستن او یکی از اولیا: یکی از اولیای الهی كه به ظاهر دوست خداست،  )ع(حکایت مناجات موسی

مورد عتاب الهی قرار درفته و میمیرد؛ زیرا از غیر خدا چیزی طلب كرده  )ع(با درخواست یک جام شربت از موسی

 بود. 

ای طعامش را میریزد و ابتدا دربه حکایت رابعه: رابعه پس از یک هفته عبادت و روزه، از شخصی طعام میخواهد.

سپس كوزۀ آبش میشکند. خداوند به او ندا میدهد كه نمیتواند هم اندوه خدا و هم اندوه دنیا )طعام و مال( را با 

 هم داشته باشد. 

 

 حکایت پادشاه و درویش

از »درویش میگوید: پادشاهی از درویشی میخواهد كه برای او دعا كند تا ملکش پایدار بماند. خلاصۀ حکایت: 

پادشاه خشمگین میشود و او را زندانی میکند. شب در خواب میبیند كه تاجش بر باد « من مشنو، از خدا بخواه.

 .میرود. بامداد آزادش میکند و پای او را میبوسد

 :هاشخصیت

 .پادشاه: نماد قدرت ظاهری

 .داه حقیقیدرویش: نماد تکیه
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  :و مقام اعتباری جاهتبیین بیخویشکاری. 

  :پادشاه برای دوام سلطنت، به خلق متوسل میشودانگیزش. 

  :پادشاه از غرور به توبه میرسدحركت شخصیت. 

  :كاخ و زندان، هر دو نماد حبس در نفسزمان و مکان. 

  :عزتِ راستین در تواضع نزد اهل دل است، نه در تکیه بر خلقنتیجه. 

 

 نبودن به قسمت الهیها و راضی رفتهحسرت خوردن بر از دست

 .عطار در این بخش نارضایی از تقدیر را كفر خفی میداند و نشان میدهد كه رضا بالاترین مقام سالک است
 

 حکایت مردی كه فرزندش مُرد

مردی از مرگ فرزندش چنان غمگین است كه زبان به شکایت از خدا میگشاید. پیر دانایی به او خلاصۀ حکایت: 

 .مرد چون این سخن میشنود، آرام میشود و به سجده میافتد« تو نبود، امانتی بود در دست تو.او فرزند »میگوید: 

 :هاشخصیت

 .مرد سودوار: پدر دردمند، در آغاز منفی

 .پیر دانا: نمایندۀ حکمت الهی

  :آموزش رضا به قضای الهیخویشکاری. 

  :وابستگی به فرزندانگیزش. 

  :از اعتراض به تسلیمحركت شخصیت. 

  :خانج پدر؛ نماد دلبستگیزمان و مکان. 

 .كه راضی شد، به آرامش رسید: آننتیجه

 

 انحراف آدمی به علت حرص و طمع

در پاسخ به درخواست فرزند پنجم پادشاه برای فرادرفتن  نامهالهیعطار موضوع حری و طمع را در مقالج نوزدهم 

 هایی میآورد. نخستینعلم كیمیا طرح میکند. پدر كیمیا را نماد حری میداند و برای توضیح این معنا حکایت

را میبلعد و با وجود رنج  هفت جهاناست؛ موجودی كه هر روز دیاه و آب « هَلوع»حکایت، داستان حیوانی به نام 

چیز بماند. خداوند روز بعد همان نعمتها را به او میرساند، اما ی، شب همچنان بیم آن دارد كه فردا بیپرخور

 در ادامج مقاله، عطار این مضمون را نه با روایت داستانی، بلکه در قالب دفتار .اضطراب و حرصش پایانی ندارد
و یحیی معاذ  )ع(اسج طوسی، امام جعفر صادق، عب)ی(، نوشیروان عادل، پیامبر اسلام)ع(هایی چون عیسیشخصیت

سپس دو حکایت  .رازی بازمیگوید؛ همگی برای تأكید بر اینکه حری، انسان را از اعتماد قلبی به خدا دور میکند

مشغولی شاهزاده به زیبایی دنیا نماد غفلت و مستی از خیر ، دل«حکایت شاهزاده و عروس»نسبتاً بلند میآورد: در 

، دلبستگی پیامبر به خداوند در میان وفور نعمت، نمادی از «)ع(حکایت ابراهیم»و در مقابل، در حقیقی است؛ 

بركندن از سان، از نظر عطار نقطج مقابل حری، نه تهیدستی ظاهری، بلکه دلبدین اعتنایی حقیقی به دنیا.بی

 های دنیا و تکیه بر عنایت الهی است كه ویژۀ اهل یقین است.وابستگی
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 ت شاهزاده و عروسحکای

 :هاشخصیت

 .شاهزاده: نماد انسانی كه به ظاهر فریفته میشود

 .عروس: نماد دنیای فریبنده

 .پیر عارف: نماد بیداری و هدایت

 .هشدار از غفلت در اثر حری و میل نفسانیخویشکاری: 

 .میل به تملک و زیباخواهیانگیزش: 

 .غرور و شهوت به توبه و زهد حركت شخصیت: از

 .هایی نمادین از دلبستگیكاخ و حجرۀ عروس، مکانزمان و مکان: 

 .اند؛ و تنها زهد، دیدن حقیقت را ممکن میسازدحری و میل كوركنندهنتیجه: 

 

 اللهفناء فی

عطار در این بخش به اوج نگاه عرفانی خود میرسد و نشان میدهد كه حقیقتِ معرفت، محو شدنِ كامل انسان در 

او در چند حکایت این معنا را بیان میکند: افلاطون پس از سالها طلبِ كیمیا درمییابد كه كیمیای حضور الهی است. 

الله است و خاموشی میگزیند. طفلی دمشده در بازار نام و خانج خود را فراموش كرده اما مادرش را حقیقی فناء فی

من و لیلی یکی »ند و مجنون میگوید: در آینه جز خدا نمیبی )ع(نه؛ زیرا وجودش غیر از مادرش نیست. یوسف

در  .هاست بایزید را دم كرده است، بایزید بسطامی نیز در پاسخ كسی كه او را میجوید، میگوید خود سال«ایمشده

 .و وصول به مقام فناست« من»همج مثالها عطار بر یک حقیقت تأكید دارد: نهایت سلوک، رهایی از 

 بندی مختصری دست یافت: عدر این حکایات میتوان به چنین جم

 ، احمد غزالی، ابوعلی فارمدی، مجنون، بایزید.)ع(: افلاطون، خواجه علی طوسی، دیوانه، طفل، یوسفهاشخصیت

محو كردن خود در خداوند و خود را ندیدن. این خویشکاری و عمل ثابت تمامی شخصیتهای این خویشکاری: 

 حکایات است.

ای ت در مقام راوی تنها به بیان موضوع مورد نظر عطار میپردازند و حادثه: شخصیتها در این حکایاانگیزش

داستانی رخ نمیدهد. به همین خاطر انگیزشی برای آنها نمیتوان متصور شد. آنها شاهدهای بسیاری برای مدعای 

 عطار هستند. بنابراین فاقد انگیزش و حركت هستند.

 

 خارج بودن عدل خداوند از مقیاسهای بشری

نگاه عطار عدل خداوند مطلق است و با معیارهای انسانی سنجیده نمیشود. انسان تنها در مقام تسلیم، میتواند  در

 .به معنای حقیقی عدل پی ببرد
 

 حکایت سلطان و درویش گناهکار

درویشی خطاكار را برای مجازات نزد سلطان میآورند. سلطان در خواب میبیند كه فرشتگان از      خلاصۀ حکایت:  

كار ما را مجازات كردی. چون بیدار میشود، درویش را آزاد كرده و میگوید:  بازخواست میکنند كه چرا بندۀ توبه  او

 «.عدل ما از عدل خدا هیچ نیست»
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 :هاشخصیت

  .سلطان: نمایندۀ عدل زمینی

 .درویش: بندۀ خطاكار ولی محبوب خدا

 تمایز میان داوری انسانی و الهیخویشکاری :. 

 طان از روی نظم عمل میکند، خدا از روی رحمت: سلانگیزش. 

 از عدالت ظاهری به درک عدل باطنیحركت شخصیت :. 

 قصر و خوابگاه؛ عرصج تبدیل بینشزمان و مکان :. 

 .: عدل الهی، فراتر از عقل است و تنها با عشق فهم میشودنتیجه

 

 حکایت شیخ علی رودباری

 :هاشخصیت

 .فنا رسیده استشیخ رودباری: سالکی كه به مقام 

 .مریدان: شاهدان حیرت

 عنوان نهایت سلوک: بیان فنا در حق بهخویشکاری. 

 از شور به شعور، از حضور به فناحركت شخصیت :. 

 خانقاه، نماد قلب عارفزمان و مکان :. 

 فنا مرگ نیست، بلکه تولد در حق استنتیجه :. 

همین معنا را « حکایت منصور بر دار»و « حق دفت حکایت دیوانه كه رازی با»هایی دیگر چون عطار در حکایت

 .منزلج بقا در خداستتکرار میکند. در همه جا مرگِ سالک به

 

 نامهالهیسیمای ابلیس در 

به تصویر پیچیده و چندوجهی ابلیس میپردازد. برخلاف برداشتهای رایج، ابلیس در نگاه او  نامهالهیعطار در پایان 

ادر »ابلیس در پیشگاه خداوند میگوید:  .ای است برای شناخت حدود بنددی انسانتنها مظهر شرّ نیست، بلکه آینه

 اذن منغیرت بی»پاسخ میدهد:  خداوند« به آدم سجده نکردم، از غیرت تو بود؛ نمیخواستم جز تو را سجده كنم.

 .و او را از درداه میراند« كفر است.

 :هاشخصیت

 .اذنابلیس: نماد عقل خودبنیاد و عشق بی

 .خداوند: حقیقت مطلق

 نشان دادن خطای عقل در برابر عشقِ مأذونخویشکاری :. 

 قید و خودخواهانه به خدا: محبت بیانگیزش. 

 از عزت به هبوطحركت شخصیت :. 

 عالم ملکوت، بیرون از زمان انسانیو مکان زمان :. 

  .اذن، غرورتسلیم، كفر است و عشقِ بی: عبادتِ بینتیجه
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 گیرینتیجه

شناسی ولادیمیر پراپ و با هدف تحلیل ساختار و محتوای حکایتهای پژوهش حاضر با تکیه بر الگوی ریخت

ای از حکایتهای دونادون است؛ اما بررسی دقیق مجموعهی عطار نیشابوری انجام شد. این اثر در ظاهر نامهالهی

نشان داد كه در ورای این تنوع، نظمی درونی و طرحی روایی واحد جریان دارد. عطار از طریق حکایتهای تمثیلی 

 .را بازنمایی میکند« انسان فانی در وحدت»تا « انسان درفتار در كثرت»و به ظاهر مستقل، مسیر واحدی از 

غالباً یتها شخصاند. تابع الگویی تکرارشونده نامهالهیحلیل ساختاری، عناصر اصلی روایت در حکایتهای بر اساس ت

ر برابر قرار دارد و د« هدایتگر»و « فرستنده»رفته كه در مقام به دو دروه اصلی تقسیم میشوند: عارفِ دانا یا پیرِ راه

ظاهر میشود. قهرمان در روند داستان با « قهرمان»جایگاه او، انسان عامی، پادشاه، عاشق یا مریدی است كه در 

تدریج ماهیت درونی او را آشکار میکند. در بسیاری از حکایتها حیوانات نیز در رو میشود كه بههایی روبهآزمون

 ینقش نمادین به كار درفته میشوند؛ مانند سگ در حکایتهای مربوط به باطن و ظاهر یا دربه در حکایت مهر مادر

 .اندكه بازتابی از حالات روح انسانی

، «طاخ»در تمام حکایتها ثباتی چشمگیر دارند؛ عطار با استفاده از خویشکاریهای مشترک مانند خویشکاریها 

ای میسازد كه در آن قهرمان با عبور از حجابهای ، ساختار تکرارشونده«كشف حقیقت»و « توبه»، «تذكر»، «آزمون»

نی میرسد. به عنوان نمونه، در حکایتهای مربوط به ریا، سالک در ظاهر اهل عبادت است؛ نفسانی به شناخت باط

، نیتی خالصانه از «دبر كه پل ساخت»هایی چون اما در آزمون اخلای شکست میخورد؛ در مقابل، در حکایت

 .دین، مقبول حضرت حق میگرددانسانی ظاهراً بی

چیز اهمیت دارد، تمایز میان انگیزشهای نفسانی و الهی است. آنچه بیش از هرانگیزش شخصیتها در زمینج 

عشق، طلب معرفت، مهر فرزند، یا عبادت هنگامی كه با نیت خالص همراه نباشند به حجاب راه بدل میشوند. 

كه حالی اند؛ درانگیزشهای مثبت، یعنی میل به حقیقت، تواضع و صدق در طلب، نیروی سیرِ قهرمان در مسیر كمال

 .یزشهای منفی همچون خودبرتربینی، حری، ریا و فریفته شدن به ظواهر، عامل سقوط اویندانگ

است. داه این حركت با « غفلت به بیداری»یا از « نقص به كمال»در الگوی عطار معمولاً از حركت شخصیتها 

داه با ثبات در خیر، ددردونی درونی و توبه همراه است، مانند حکایت خادم و دربه در داستان شیخ دردانی، و 

مانند شخصیت شبلی یا شیخ ابوسعید. در حکایتهای عاشقانه، حركت از عشق مجازی به عشق حقیقی اساس 

 .بینی محور تحول به شمار میرودساختار روایی است، و در حکایتهای اخلاقی، حركت از خودبینی به خدا

اما این زمان در سطح نمادین، بیانگر حركت روح از بهره میگیرد؛ « زمان خطی»، عطار از زمان و مکاناز منظر 

جهل به معرفت است. مکانها نیز اغلب كاركردی تمثیلی دارند: بیابان، نماد تنهایی و سلوک؛ پل، دذر از ظاهر به 

باطن؛ زندان، حبس در خویشتن؛ و قصر، رمز وصال و حضور. در این معنا، ساختار مکانی و زمانی در خدمت معنای 

 .اثر است عرفانی

جم نظامی منس« معنای عرفانی»و « ریخت روایی»با تلفیق  نامهالهیدر تحلیل نهایی، میتوان دفت كه عطار در 

پدید آورده است كه در آن، سیر روایت همان سیر سلوک است. قهرمانان عطار، خواه پادشاه باشند یا درویش، 
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حنج آزمایش حقیقت درون. تکرار كنشها و الگوهای ای واحد بازی میکنند: صعاشق یا حیوان، همگی در صحنه

 .انگیز، بلکه از تداوم معنای سلوک ناشی میشودروایی در حکایتها نه از تکرار ملال

 :در نتیجه، پژوهش حاضر نشان داد كه

از حیث ساختار روایی از الگویی واحد پیروی میکند و در هر حکایت عناصری چون شخصیت،  نامهالهی .4

 .اندی، انگیزش، حركت، زمان و مکان در نسبت با غایت عرفانی تنظیم شدهخویشکار

بط خوبی قابلیت تبیین رواهایی است؛ اما بهالگوی پراپ، در تطبیق با حکایتهای عطار، درچه نیازمند تعدیل .6

 .ساختاری حکایتهای عرفانی را دارد

مضمون مركزی در تمام حکایتها حركت از ظاهر به باطن و از خود به خداست، حركتی كه در عرفان اسلامی  .3

 .تعبیر میشود« اللهفناء فی»از آن به 

كه در  دانست؛ متنی« سیر انسان در جهان معنا»تنها اثری ادبی، بلکه تمثیلی از را میتوان نه نامهالهیسان، بدین

ختی و تأمل عرفانی در نهایت به یک نقطه میرسند: شناختِ انسان از خود، و محو شدن او شناآن، تحلیل ریخت

 .در حقیقت مطلق

 

 تشکر و قدردانی

بهار شناسی نظم و نثر فارسی )مراتب تشکر و قدردانی خود را از اعضای هیأت تحریریج نشریه وزین سبک هنویسند

 ادب( اعلام مینمایند.

 

 تعارض منافع

ن مقاله دواهی مینماید كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای ای هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق كلیج قوانین و        هپژوهشی تمامی نویسند  

مسئولیت دزارش تعارض احتمالی  مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است.    

نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر شده را بر عهده         ۀمنافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 میگیرند.
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